
خاله پيرزن باز رسيده
            با دفتر و كيف و مداد

مي‌خواد بره به مدرسه
            تا كه نباشه بي‌سواد

از آسمون تيره 
            بارون غم مي‌باره

»محمّد« از جهان رفت
          » فاطمه«غصّه داره

كبوتراي غمگين
           رو گنبدش نشستند

از غم رفتنِ او
          بال و پرَا رو بستند

وفات
 پيامبر اكرم )ص(

7 دي

22 دی

23 دی

•   سروده‌ي شکوه قاسم نیا
•   تصويرگر: مهسا تهرانی

1 دی

شهادت 
امام رضا)ع(

نهضت 
سوادآموزي

چند روز از اين  ماه

5 دی

چه هديه‌هايي داره
          درختِ كاج كوچك

بچّه‌هاي مسيحي
          عيد شما مبارك

تولدّ 
حضرت عيسي )ع(

فرشته ها چه شادَن
           گُل مي برَن، مي‌آرن

تو آسمون هفتم
           جشنِ تولدّ دارن

تولدّ 
امام موسي كاظم)ع(
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•  به انتخاب ناصرنادري
•  تصويرگر: نیلوفربرومند

 چی شنیدی؟ چی شنیدی؟
ابر هاي تيره را توي آسمان ديدي؟

صداي غرومب غرومبِ رعد و برقشان را شنيدي؟
پشت بام هاي پرُ از برف را ديدي؟

صداي گروپ گروپِ برف ها را شنيدي؟
آدم برفي هاي كوچك و بزرگ را ديدي؟

صداي خنده و شادي بچّه ها را شنيدي؟
از اين ها كه ديدي و شنيدي، چي فهميدي؟

فهميدي كه زمستان آمده، با برف و آدم‌برفي آمده.
پس به آدم برفي ها سلام كن و بگو تولدّتان مبارك!

                                                                                         سردبیر

چی دیدیچی دیدی
•    تصويرگر: ندا عظیمی

•  رازت را نگه دار.
•  احترام به همسایه‌، مثل احترام به مادر است. 

•  به علم، عمل کن تا خوشبخت شوی.
•  نصيحت، هدیه‌ي خوبی است.

بشنو
از امام اوّل
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شنبه
توي انبار، يك كتاب پيدا كردم.

عكس‌هاي قشنگي داشت.نشستم و 
عكس‌هايش را نگاه كردم. بعد هم 

قايمش كردم تا آن را به مامان 
موشي نشان دهم.

سه ‌شنبه
درِ انبار باز بود.يواشكي بيرون رفتم.

زمين، سفيدِ سفيد شده بود.

از  سفيدي ها براي مامان موشي 

آوردم.خنديد و گفت: »بهَ بهَ... چه 
برفي!« 

پنج‌ شنبه
امروز با يك سوسك كوچولو دوست 

همه  من  بود.  آمده  انبار  به  او  شدم. 

جاي انبار را به او نشان دادم. بعد با 

هم قايم باشك بازي كرديم.

‌کی شنبه
صبح، پسر كوچولويي به انبار آمد.

كلاهش را جا گذاشت و رفت.
شب، من و مامان موشي‌توي كلاه 

خوابيديم.چه قدر گرم و نرم بود!

•    افسانه شعبان‌نژاد
•    تصويرگر: ميثم موسوي

چهارشنبه
ديشب يك يكف، توي انبار پيدا كردم.

روي آن، عكسِ دو تا موش بود.
 امروز مامان موشي آن را نگاه 
كرد و گفت:» اين، عكس من و 

موش كوچولوي من است!«
خيلي خوش حال شدم.

خاطرات موش کوچولوخاطرات موش کوچولو

دوشنبه
امروز يك جعبه‌ي گُنده، توي انبار 

گذاشتند.پر از اسباب بازي بود.
يك توپ قِل قِلي هم توي آن بود.

من و مامان موشي ،آن را قِل داديم و 
خنديديم.
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ن  
              خودت بخوا

118
•   مهری ماهوتیپاسخ‌گو:

•   تصویرگر:شیوا ضیایی الَو، الَو...
مامان ریزه، توی بیمارستان بود، چون يك  بچّه ریزه به دنیا آورده بود.
ریزه میزه، به مادربزرگش گفت: »برویم بیمارستان. می‌خواهم خواهر 

کوچولویم را ببینم!«
امّا مادربزرگ،  نشانيِ بیمارستان را بلد نبود. ریزه میزه گفت: »به 

بیمارستان زنگ می‌زنیم و نشانی را می‌پرسیم.«
مادربزرگ گفت: »شماره تلفن بیمارستان هم یادم نیست!« 

ريزه ميزه با ناراحتي گفت: »پس چه‌کار کنیم؟«
يك دفعه تلفن صدا زد: »بدو بدو ریزه میزه... چاره‌ي کار رو میزه.«

ریزه میزه به طرف تلفن دوید...
گوشی را برداشت و شماره گرفت:    118  

-‌ الو، الو... سلام!‌ شماره‌ي بیمارستان مادران  را می‌خواهم.
کمی بعد ریزه میزه آماده بود تا با مادربزرگش به 

بیمارستان برود.

      سَرو  و ماه هَمسایه بودند.

سَرو و ماهسَرو و ماه

       شب که می‌شد، ماه می‌آمد ،

        با سَرو بازی می‌کرد.

      یک شب ماه نیَامد.

      سَرو گریه کرد. پنَج تا برَگش ریخت روی زمین.

     باد،‌ پنَج تا برَگ را خِش خِش برُد پیش مِاه. 

     ماه خِش خِش را شنید. بیدار شد.

     دوید پیش سَِرو .  او را پنَج تا بوسید.

   

•   لاله جعفری
•  تصويرگر: سارا نارستان
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چكمه اي بود كه يك لنگه داشت ،يك لنگه نداشت.
هيچك‌س با اين چكمه كاري نداشت.

چكمه ي يك لنگه،  پايين پلهّ ها بود. بقيّه‌ي كفش  و چكمه‌ها بالاي پلهّ ها 
بودند.

يك روز باران تندي باريد.جيرجيركي توي حياط از سرما، جير جير مي كرد.

چكمه، جير جيرك را ديد. به طرفش دويدو گفت:
»زود باش بپَِر توي من!« 

جيرجيرك كه از باران خيس شده بود ،پريد توي چكمه.چكمه هم بدو بدو 
رفت زير پلهّ.

آن شب جيرجيرك توي چكمه خوابيد و تا صبح جيرجير آواز خواند.

صبح كه شد، چكمه بيدار شد. ديد جير جيرك رفته. خيلي غصّه خورد. 

او تا شب ، آواز هايي را كه جير جيرك برايش خوانده بود، خواند. 

كفش و چكمه هاي ديگر، از بالاي پلهّ ها آوازش را شنيدند و گفتند: 

»خوش به حالش... چه قشنگ مي خواند!« •

چکمه کوچولو دوست داشت از صبح تا شب توپ‌بازی کند. 

امّا خواهردو قلويش دوست داشت ادَای چکمه‌های پاشنه بلند را در 

بیاورد، یا خاله‌بازی کند. 

کی روز وقتی چکمه کوچولو از خواب بیدار شد،ديد خواهرش 

نيست. لنگ‌لنگان دوید توی حیاط. آن قدر آب‌بازی و 

توپ‌بازی کرد که شب شد. يك دفعه با خودش گفت: 

»وای... شب شد! پس چرا خواهرم نیامد؟« 

راه افتاد دنبال خواهرش. این طرف رفت. آن طرف 

رفت. بالا رفت. پایین رفت...

کی دفعه خواهرش را دید که زیر درختی نشسته، 

گنجشک كوچولويي را توی بغلش گرفته و برایش لالایی 
می‌خواندَ.

خوش‌حال شد و گفت: »خواهر‌جان... تو این جایی؟ چه كار مي 
كني؟«

خواهرش گفت: »این گنجشک كوچولو هیچ کس را ندارد. می‌خواهم 

مامانش بشوم. ترسیدم تو با من دعوا کنی.«

چکمه کوچولو خندید و گفت: »نه... چرا دعوا كنم؟ تو مامانش 

باش. من هم دایی‌اش می‌شوم.«

بعد خواهرش را هزار تا بوس کرد  •

صّه

ک اسم و چند ق
          ی

   •   تصويرگر:  سحر حقگو

  چکمه

 دوتا چکمه بودند، خيلي بازیگوش. اسم کیی بلَا بود، اسم آن کیی ناقلا.

 کی روزچکمه بلَا کی گوشه قایم شد. چکمه ناقلا هرچی گشت او 
را  پیدا نکرد. با خودش گفت: »این بلَا، چه قدر زرنگ شده! نمی توانم 

پیدایش کنم . امّا من زرنگ ترم!«
آن وقت فكري كرد و بلند بلند گفت:»بهَ بهَ !چه بندهای قشنگی! چه قدر 
درازند! چه خوش رنگند! اگر چکمه ي بلَا بود، کیی مال او می شد، کیی 
مال من. آن وقت دوتایی بندهایمان را  می بستیم ومی رفتیم برف بازی.«

کی دفعه چکمه ي بلَا دوید جلو و گفت:»کو؟ کو؟... بند من کو؟«
چکمه ي ناقلا خندید و گفت: »کدام بند؟«

چکمه ي بلَا گفت: »همان که قشنگ است، دراز است، خوش رنگ 
است.«

چکمه ي ناقلا گفت‌: »توی کفاشّی است.«
چکمه ي بلَا گفت: »کَلکَ زدی؟«

چکمه ي ناقلا دوباره خندید و گفت: »کی‌ کَلکَ کوچولو. امّا اگر 
قول بدهی دیگر قایم نشوی،فردا می رویم و آن را

 می‌خریم.«  •

• شراره وظيفه شناس

کی چکمه بود که آرزو داشت با کی قدم برسد 

به آن‌ور دنیا. يك روز وقتی از خواب بیدار شد، دید به 
آرزویش رسیده ، شده به چه بزرگی! 

کی قدم برداشت و رسید به آن‌ور دنیا. از خوش‌حالي پريد 
به هوا.  سرش خورد به ابرها.

 ستاره‌ها جیغ زدند: »آی... یواش! يواش تر! چه خبرت 
است؟«

چکمه افتاد روی زمین. مورچه‌ها داد زدند: »وای... 
مواظب باش! الان ما را له می‌کنی!«

چکمه زود کی قدم برداشت و برگشت به اين‌ورِ دنیا. 

بعد با خودش گفت: »این‌جوری دنیا چه زود تمام 
می‌شود! اصلاً کِیف ندارد.«

شب که خواست بخوابد، آرزو کرد: »کاش مثل اوّل می‌شدم!«

صبح که بیدار شد، دید به آرزویش رسیده، شده مثل اوّلش. 

خوش‌حال شد. پرید به هوا. دیگر سرش نخورد به ابرها. آمد 

پايين. رسيد به زمين.آن‌وقت از خوش‌حالی، هزار بار دور 

حیاط چرخید  •

• فروزنده خداجو

چکمه‌ای که دایی شد

• ناصر نادری

آرزوی چکمه

• محمدرضا شمس

چكمه ي بي لنِگه

چکمه ي كَلكَ
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زمستان بود. همه جا پرُ از 
برف بود.خال خالي داشت به خانه 

مي‌رفت كه گيلي گيلي را ديد.

خال خالي آتش را روشن کرد. همه دور آتش نشستند. 
با هم حرف مي‌زدند، شاد بودند و مي‌خندیدند.

خال خالي به گيلي گيلي كمك كرد
          تا به خانه برود.

خيلي زود، دوستان گيلي گيلي با دسته‌هاي هیزم به 
خال خالي می‌خواست آتش را  روشن کند. امّا...خانه‌اش آمدند.

  واي...
کبریت ندارم!

 
من هم کبریت 

آوردم.

آهاي‌خرگوشك! 
گيلي‌گيلي هيزم ندارد.

آهاي‌تيغ‌تيغو! 
گيلي گيلي هيزم 

ندارد!

اي‌واي... 
گيلي‌گيلي،  چرا  اين جا  

توي  سرما  نشسته‌اي ؟

آمده  بودم  هیزم 
جمع كنم، افتادم، پايم درد 

گرفت. نمي‌توانم راه 
بروم. 

•  مجید راستی
•   تصويرگر:عاطفه ملكي‌جو

ماجراهای خال‌خالیبرفبرف

 
براي هيزم هم 
نگران نباش!

خال خالي به خانه‌ي تيغ‌تيغو رفت.

و بعد هم درِ خانه‌ي خرگوشك را زد.

در همان موقع قارقارك 
از راه رسيد.

1
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ولی دوچرخه با سَبدَ قرمز پیدا نکردم.«

•   سپیده خلیلی
•   تصويرگر: ندا عظیمی

شب بود. مامان و بابا روبه‌روی تلویزیون نشسته بودند. کی فیلم  
ترسناك تماشا می‌کردند. تی‌تی و تاتا هم با پشُتي، بازي می‌کردند.

کی دفعه مامان داد زد: »اَ ه...چه فیلم ترسناکی! تلويزيون را خاموش 
کنيد.«

بابا گفت: » نه...جالبه، صبر کن ببینیم بعدش چه می‌‌شود!«
تی‌تی و تاتا پشُتی را کنار گذاشتند، جلوی تلویزیون نشستند.

كسي که صورتش مثل صورت گرگ بود، دُمش مثل دُم سوسمار بود، 
پاهايش مثل پاهای گاو بود، گردنش هم مثل زرّافه دراز بود، با صدایی 

مثل صدای شیر، غُرّش می‌کرد.
بچّه‌ها  از ترس جیغ زدند و پشُت پشُتی قایم شدند.

مامان از جا بلند شد، تلویزیون را خاموش کرد و گفت: »مگه مجبوریم 
این چیزها را تماشا کنیم؟!«

بابا با خنده گفت: »چه موجودات خیالیِ جالبی می‌سازند!«
تی‌تی پرسید: »موجودات خیالی یعنی چه؟«

بابا گفت: »یعنی موجوداتی که واقعاً‌ وجود ندارند. مثل همین که دیدیم.«
تاتا گفت: »من امشب می‌ترسم توی اتاقم بخوابم!«

تي تي گفت: »من هم همين‌طور!«
مامان فكري كرد و گفت: »صبر كنيد!...«

 بعد هم رفت و  چند ورق کاغذ و چند تا مداد رنگی 
آورد. گفت: 

»حالا همه با هم موجودات خيالي  ميك‌شيم.« 

همه شروع كردند به نقّاشي كردن.
 آن‌ها به نقّاشي‌هايشان نگاه كردند و خنديدند.

 تي تي و تاتا ديگر نمي‌ترسيدند .چون فهمیده بودند كه:
 هر کسی می‌تواند کی موجود خیالی بکشد. موجودي كه  

جان ندارد،  ترس هم ندارد!

 ترس هاي تی تی , تا تا
   موجودات خیا لی   موجودات خیا لی  
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گفتم ،گفت ، فهميدم•   طاهره خردور
بلند‌ترین دست

گفتم:  دست کدام حيوان، از بقيّه بلندتر 
است؟

اورانگوتان گفت: دست من! 

دست‌هاي من از پاهايم هم 
بلندتر است.

          فهمیدم: اورانگوتان 

دست‌هاي خيلي بلندي دارد. دست‌هاي اين 

حيوان تقريباً 2 متر است.

بيش‌ترین پَر
گفتم: ازبین پرند‌‌‌گان، كی از همه بيش‌تر 

پرَ دارد؟
قو گفت: من!  به پرَ‌‌هاي قشنگم  نگاه 

كن، ببين چه قدر زياد است!
 فهمیدم: قوها تقريباً 
2500 پرَ روي 
بدنشان دارند.

سنگين‌ترین مَغز
گفتم: ازبین جانوران خشكي، مغز کی از همه 

سنگين‌تراست؟
فيل گفت: من! به سَرم نگاه كن، ببين 

چه‌قدر بزرگ است!
 فهمیدم: مغز فيل، خيلي سنگين است. 

بيشتر از 7 يكلوگرم وزن دارد.

• میوه  و سبزيجات بخورید، 
چون ويتامين دارند .

 ويتامين‌ها استخوان‌ها را قوي 
ميك‌نند.

•گوشت و تخم‌مرغ بخورید،
چون پروتئين دارند.

 پروتئين، استخوان‌ها را محكم 
ميك‌ند.

• شیرو لبنيّات بخورید، 
چون کلسیم دارند. 

با  کلسیم، استخوان‌ها رشد 
می‌کنند.

• آجيل، برگه‌ي هلو و انجير 
بخوريد، چون موادّ معدني دارند. 
موادّ معدني، استخوان‌ها را سالم 

نگه مي‌دارند.

چی‌چی بخوریم؟ چی‌چی بخوریم 
•   تصويرگر: میترا چرخیان

تا  قد بلند و قوي شويم
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اشک سیاه
تو کی شب سرد و سیاه

سوسک سیاهِ بد ادَا
اومد اومد 

تا که رسید خونه‌ي ما
سوسک سياه و خسته

دید درِ خونه بسته
از سرما، سوسكه لرزید 

اشک سیاهش چکید
اشکاشو توی تارکیی ندیدم

امّا صدای گریه‌شو شنیدم
• مصطفی رحماندوست

گنجشك و پنبه دونه
گنجشكه توي لونه

چي داشت؟ يه پنبه‌دونه

ديد كه هوا شده سرد
با اون، لحاف دُرُست كرد

گنجشكه حالا گرمه
زير لحافي نرمه

• افسانه شعبان‌نژاد

زمستونه
مُژده بده مادرجون
اومده باز يه مهمون

سوغاتي چي آورده؟
برف و تگرگ و بارون

از ننه سرما مي‌گه 
قصّه‌هاي فراوون

اسم قشنگش چيه
زمستونه،  زمستون

• بابك نيك‌طلب

میو میو، چه برفي
میو میو، چه برفی 

یخ زده هر دو گوشم
کی گفته من تو این برف

فکر شکار موشم؟

سطل زُباله این‌جاست
فکر غذای مُفَتم

دنبال موش بگردم
لیز می‌خورم می‌افتم

• مریم هاشم‌پور

شعرهای 
زمستانی

•   تصويرگر: سولماز جوشقانی
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     گندمک  و  برنجک
م نیا

•   شکوه قاس

•   تصويرگر: حدیثه قربان

              افسانه های تازه

     گندمک  و  برنجک
روزی روزگاری ، يك دانه گندم و کی دانه برنج با 

هم عروسی کردند.
دوتایی دس��ت ه��م را گرفتند و رفتن��د تا برای 

خودشان خانه بسازند. رسیدند به کی نانوایی.
گندم��ک گف��ت: »عزیز دل��م، مهربان��م، این‌جا 

بمانیم؟«
برنجک گفت: »وای نه، نگو! ‌این جا كه باشم، سیاه 

سوخته می‌شوم!«
گندمک گفت: »خُب، نمي‌مانیم. هر چی تو بخواهي، هر 

چي تو بگويي، همان  می‌شود!«
تا این را گفت، آتش تنور، زد به برنجک و سیاه سوخته‌اش کرد.گندمک 
گفت: »ای داد بی‌داد، این چه حرفي بود كه زدم! زن خوشگلم، دسته‌ي 
گُلم، سوخت و سياه شد. زبانم لال، چشمم كور...همين بايد زنم باشد، 

پاره‌اي از تنم باشد!« 
 و دست برنجک را گرفت و را ه افتاد.

رسیدند به کی دیگ آش که قُل‌قُل می‌زد.
گندمک گفت: »این‌جا خوبه؟همین‌جا بمانیم، خانه بسازیم؟«

برنج��ک گف��ت: »واه واه واه... این‌جا کجاس��ت؟من نمی‌خواهم این‌جا 
بمانم. اگربمانم ، دَم می‌کشم، پخته می‌شوم.«

گندمک که خیلی برنجک را دوس��ت داشت گفت: »ای مهربانم، عزیز 
جانم، هر چی تو بگويی، هر چی تو بخواهی، همان می‌شود!«

تا این را گفت، برنجک دَم کشید و پخته شد. شُل و وا رفته شد. چاق و 
کُپل ‌مُپل شد. 

گندمک گفت: »ای داد بی‌داد، از این حرف‌های بی‌جا! زبانم لال، چشمم 

كور...بايد تا آخر عمر با همين زن سياه سوخته‌ي كُپُل 
مُپُ��ل زندگي كنم!«  و دس��ت برنج��ک را گرفت و برُد لب 

جوی آب. گف��ت: »عزیزجانم، اي  مهربانم، این‌جا خوبه؟ این 
جا بمانیم؟«

برنجک نفسی از خوشی کشید و گفت: »بهَ بهَ، چه آبي، چه هوايي! اگر 
اين‌جا بمانيم آب می‌خورم، سبز می‌شوم،‌ بالا می‌روم...«

گندمك ب��ا خوش‌حالي گفت:» پس مي‌مانيم! هر چي تو بگويي همان 
مي‌شود...«هنوز حرفش تمام نشده بود که برنجك سبز شد، قد کشید 

و رف��ت بالا.گندمک نگاهش کرد و گف��ت: »بهَ‌بهَ! چه قد و بالایی دارد 
برنجکم!« گندمک  و برنجك همان جا ماندند . با هم زندگی کردند. 

و خوش و خوش‌بخت شدند  •
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    لبخند

    لبخندک

ک
هديه

آدم برفي مي خواست با 
خرگوش دوست شود، دماغ 

هويجي اش را به او هديه داد.
مهري ماهوتي

دعوا
مگسه، بچّه اش را دعوا كرد 
و گفت:»ديگه نبينم پايت را 
بگذاري توي جاهاي تميز!«

شكوه قاسم نيا

تَلافي
توپه داشت دنبال پا مي گشت، پرسيدند:

»‌چه كارش داري؟«
 گفت:»به من  لگد زده، من هم مي خواهم 

او را بزنم!«
مهشيد اژده فر

آرزو
دوچرخه به دوستش گفت:»مي داني 

  وقتي بزرگ شدم مي‌خواهم  چي بشوم؟"
دوستش گفت:» نه، چي؟«

دوچرخه گفت:»بزرگ كه شدم، موتور 
مي شوم!«

                                        مجيد راستي

تخم مرغ
موشکولو به خانم همسایه گفت:» می شود چند تا تخم مرغ  

به ما قرض بدهید؟«
خانم، کی کاسه آورد و گفت:» الان این کاسه را برایت پر 

از تخم مرغ می کنم.«
موشکولو فوري گفت:» نه...من خیلی تخم مرغ 

دوست دارم، مي‌شودآن کامیون را که بیرون 
است، پر از تخم مرغ کنید؟«

عروسي
مداد سياه مي خواست برود عروسي،  
به مداد قرمز گفت:» لباست را به من 

قرض مي دهي؟«
لاله جعفري

•  شهرام شفیعی
•   تصويرگر: سید میثم موسوی

موشکولو

بوي بد
 موشکولو به حمّام نرفته بود. به خاطر همین، بوی بد می داد.

 موشکولو گفت:» با این بوی بد، چه جوری بروم مدرسه؟«
می دانید موشکولو چه کار کرد؟ او قورمه سبزی را با 

خودش به مدرسه برد تا بوی خوب
بدهد!

شربت
 مامان می خواست به موشکولو شربت سرما خوردگی بدهد. 
موشکولو گریه کرد و گفت: » این تلخ است...من نمی خورم!«

مامان گفت: »نه، خیلی هم  شیرین است. مزه‌ی پرتقال می دهد.
اصلاً  شربت پرتقال است!«

موشکولوگفت: »پس من شربت سرما خوردگی می خواهم!«

زنبور
مامان گفت:» اين كه مي‌بيني، 

زنبورعسله!«
پسر كوچولو گفت:»پس  

زنبورِ مُرّبا كو؟«
                              طاهره خردورر

ِ  
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   چی...

ي؟

•  ارغوان غلامی      چی...    خبر،چ
•   تصويرگر: مجتبی عصیانی

دخترپرُزور
در ايران،  دختر 8ساله‌اي زندگي ميك‌ند كه زورش خيلي 

زياد است. او مي‌تواند چيز‌هاي سنگين را بلند كند.
اين دختر كه مازندراني است، مي‌تواند كپسول گاز  را روي 

شانه‌اش بگذارد و راه برود.

 سگ مهربان 
درانگلیس،  روباهي به  يك غاز حمله ميك‌ند و او را 

مي‌خورد. بعد به طرف جوجه‌ي غاز مي‌رودتا او را هم 
بخورد. امّا يك  سگ از راه مي‌رسد، جوجه غاز 

را نجات مي‌دهد. بعد هم او را پيش خودش نگه 
مي‌دارد.

گوسفندِپشما  لو
در نیوزیلند،گوسفندپشمالويي هست كه شبيه 

خرس است، چون6 سال است  كه پشم 

هایش را نچيده‌اند. این گوسفند كه خیلی 
معروف است، 16 سال دارد .

4 قلو ها
در ژاپن،4 قلو هایی زندگي ميك‌نندکه خيلي خيلي 
شبیه به هم هستند. درمدرسه، معلمّ‌ها آن ها را با 

هم اشتباه مي‌گيرند.
پدر و مادر 4 قلو هامشكل معلمّ‌ها را حل كرده‌ اند.  

آن‌ها موهای 4 قلو ها را به شکل عدد، از 
‌1تا 4 تراشيده‌اند.

مارمولك فداكار
در ژاپن، يك مرد وقتي كه مي خواست ديوار 

خانه‌اش را خراب كند، چيز عجيبي ديد. او 
ديدميخي كه 4 سال پيش به ديواركوبيده، به پاي 

يك مارمولك رفته. مارمولك هنوز زنده بود.
 يك مارمولك ديگر هم براي اوغذا مي‌آورد. 

مردفهميد كه در اين 4 سال، مارمولك فداكار، از 
دوستش پرستاري ميك‌رده است.

ماشین پرنده 
در انگلیس، يك ماشين پرنده ساخته شده.  این ماشين  

2 صندلی داردو 20 ساعت پرواز مي‌کند. 
ماشين پرنده تا 5 سال ديگر به بازار مي‌آيد.

...... این خبرها راست است .......... . . . . ......

توجّه!  
 بچّه‌ها، اگر در شهر و روستاي شما هم خبر‌هاي جالب پيدا مي‌شود، برايمان بنويسيد و بفرستيد!
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سه تا كلاه بود.                  
      

اوّلي بافتني بود. روي سَرِ ني ني 
بود.

دوّمي كه بزرگ بود، مال پدر‌بزرگ بود.

سوّمي صاحب نداشت. باد اونو 

زودي برداشت.با اون كلاه 
كوچك، رفت پيش يك 

مترسك.  گفت اين كلاه 
زيبا، مال شما ، بفرما!

هاچين واچين
بند  انَگشتی

• مصطفی رحماندوست

•اسدالله شعبانی

• تصويرگر: ثنا حبیبی راد

کلمه بازی

بود و بود و بود

- بگو كلوچه
-كلوچه

- تنها نرو به كوچه

آجر مي‌گه به كاشي 

كاش داداشم تو باشي

- بگو قناري
- قناري

- پنچره چرخِ گاري

اين ماشينِ باريه
اسم باباش گاريه

پنجره گفت به شيشه
 دوسِت دارم هميشه

• مصطفی رحماندوست

اسمش چیه ؟

وقتي ماشين، پير مي‌شه
هر جا بريم دير مي‌شه

هاچين واچين

 • افسانه شعبان نژاد

• شکوه قاسم نیا

هیچانه

قار و قارو قار، كلاغه
كلاغه توي باغه

 رفيق موش و زاغه
نه لاغره نه چاقه

 غذاش چيه،  سُماقه
 سُماقِ دونه دونه 
بخُور و  بيا به لونه

دوسِش دارم، مال منهپشُتك و وارو مي‌زنهمي‌خنده و با نمكهپشمالو، خيلي خوشگلهيه خرس ناز و كوچكه عروسكه                                                                           اسمش چيه؟      
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•   تصويرگر: علیرضا جلالی فر

بازي بازي، نبَازي

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           ببين و بگو

كلاغ پرَ ، گنجشك پرَ...
كدام يكي، پرَ نمي‌زند؟ دورش را خط بكش.

بخوان و بنویس!

موشه خيّاطي ميك‌رد.بچّه‌ي موش ناله ميك‌رد...
چون دُم  موشه كُنده شده بود. بگرد و دُم او را پيدا كُن.

يه توپ دارم قِل قِليه، سرخ و سفيد و آبيه...
 بگرد و توپ من را پيدا كن.

دويدم و دويدم ، به يك باغچه رسيدم...
 توي باغچه، گل ديدم، كرم ديدم، پروانه ديدم. 

تو بگو از هر كدام چند تا ديدم.

.........................................
..................

...........................................
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فبا
             قصّه های ال

•   تصويرگر: میترا عبداللهی

ج   پ

•   لاله جعفری

ج از نوک گنجشک افتاد پایین. کی 
جوجه  را دید که لای سبزه‌ها قایم شده بود، چون 

از پیشی ترسیده بود. 
ج روی سر جِوجه نشست.

جوجه پرسید: »تو کی هستی؟«
ج جواب داد: »تاج سرت!  حالا تو هم کی 

جوجه خروس شجاعی.«
جوجه خوش‌حال شد و داد زد: »جيك و جيك و جيك، 
آهای پیشی! من نمی‌ترسم از تو. فوری از این جا برو.«

پیشی دُمش را گذاشت روی کولش و فرار کرد. 
جوجه ‌ي تاج به سَرهم دوید و رفت پیش مادرش.

ج و‌جوجه •   مهری ماهوتی  

»مامان پ« سه تا »نی‌نی نقطه« داشت. نقطه‌هایش را خیلی دوست داشت. صبح 
که بیدار می‌شد، کیی کیی نقطه‌ها را بوس می‌کرد. با آن‌ها بازی می‌کرد. از 

این ورق به آن به ورق، دنبالشان می‌دوید. شب که می‌شد، نقطه‌هایش را بغل 
می‌کرد و لای دفترلالا می‌کرد. 

کی شب، وقتی مامان پ‌ خواب بود، باد آمد. دفتر را ورق زد. نقطه‌ها را 
هُل داد. نقطه‌ها کج شدندو قِل خوردند.

صبح شد. مامان پ ‌بیدار شد. دید که ای داد بی‌داد،  نقطه‌هایش نیستند!
این ور را گشت، آن ور را گشت. نقطه‌ها را پیدا نکرد. با خودش گفت: »نکند 

خانم مرغه آن‌ها را‌ خورده و رفته؟«
ترسيد و داد زد: »نی‌نی نقطه‌ها! کجایید؟«

کی دفعه از تهَِ دفتر صدایی آمد: »کمک... کمک! ما این‌جاییم...«
مامان پ‌  از این ورق به آن ورق دنبال صدا دوید. به آخر دفتر که 

رسید،  نقطه‌هایش را دید. داد زد: »شما این جا چه کار می‌کنید؟«
نقطه‌ها زدند زیرگریه و گفتند: » باد، ما را هُل داد و آورد اين‌جا.«

بعد هم قِل خوردند و پريدند بغل مامانشان.
مامان پ‌  يكي يكي نقطه‌ها را بوس كرد و گذاشت سرِ 

جايشان.

هی
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•  طاهره خردور
•  تصویرگر: نیلوفرمیرمحمدی

بنویس
نگاه کن، فکر کن،  و شکل های تازه بساز.

مثل این شکل ها:

ل

غازچتر

حلزون

زرافه

قو

شتر

صورت

کالسکه
ما باید چیزهایی را بخریم که لازم 

داریم.
اگر چیزی را بخریم که لازم نداریم، 

پولمان بي خودي کم می‌شود.
با پولِ کم ، نمي‌ توانيم چيز‌هاي خوب بخریم.

شايدمجبور شويم مدادي بخریم که نوکش 
زود مي‌شکند، يا يكفي كه زود پاره مي‌شود.
راستی ، من چیز‌هايی را  مي‌خرم كه مردم 

كشورمان دُرُست ميك‌نند! تو چه‌طور؟

    

                   كم كم، زياد  

ضا متولی
•   علیر

•   تصويرگر: حدیثه قربان
  چی بخریم؟
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•  سمیه قلی زاده
•  عکاس: اعظم لاریجانی

• دست ها به جلو،
• پای ‌جلو از زانو خم شود.

• پای عقب از زانو صاف باشد. 
• حالا شروع كُن به دویدن .

•  جای پای جلو و عقب را عوض کن.
•  دوباره شروع  كُن به دویدن .

•  پي‌تيكو... پي‌تيكو...

•  دست‌ها آويزان، 
•  کی پا به جلو، 
•  کی پا به عقب.

این نرمش را 8 بار تکرار کنید.

نرمشِ‌ اسَبي
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